
 

 

Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences, 

Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 22, No. 4, Summer 2022, 301-325 

Doi: 10.30465/CRTLS.2021.35319.2161 

Humanization through Contemplation 

A Critique and Review on the Book 
Thought and Thinking 

Reza Nasiri Hamed
*
 

Abstract 

The contemporary identity of Iranians in relation to their past as well as their 

interaction with global relations and at the same time its connection with development, 

has been the subject of various discussions among thinkers. In the book Thought and 

Thinking, "Farhang Rajaei" inspired by the "The Law of World Governance Reason" 

in Letter of Tansar as a theoretical basis and equivalent to the principles of political 

science in the current world, has addressed reflections of thinkers from Iran and the 

world. His main concern is the pathology of the current situation governing the 

intellectual relations of Iranians and providing a way to play an active role in relations 

between countries so that they can achieve what is called playing in politics. To this 

end, he uses the past intellectual heritage try to suggest a link between thought and 

action that serves humanization and, in a sense in a dynamic and, of course, the 

endless process in which, in his opinion, even the so-called developed world countries 

are in the middle of that. The present paper, while reflecting on the above work, 

discusses some of the questions that arise from the author's concerns. However, the 

author's commendable effort in terms of the possibility of compatibility between the 

various components of the idea also has some points that will be mentioned.  
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چكیده

حیا    و درعیی   ،تعامل با مناسبات جهانی ،خود ۀهویت معاصر ایرانیان در نسبت با گذشت
یافتگی موضوع مباحث مختلفی بی  اندیشمندان بیود  اسیتف فرهنی      ارتباط آن با توسعه

 تنسیر  ۀنامی در « یدار جهانقانون عقل »با الهام از  ورزی اندیشه و اندیشهرجایی در کتاب 
مبنایی نظری و معاد  اصو  علم سیاست در دنیای کنونی به تأملات نظری در ای   ۀمثاب به

شناسی وضعیت کنونی حاکم بر مناسبات  مهم وی آسیب ۀباب همت گماشته استف دغدغ
ایفای نقشی فعا  در روابط فیمابی  کشورهاست تیا   درجهتطریق  ۀفکری ایرانیان و ارائ

 یو ،منظیور  بدی ف شوندنائل  شود یخواند  م یاستس ۀعرص در بازیگری چه آن به ایشان
کیه   ،را عمیل  و نظیر  بیی   پیونیدی تیا  گذشیته تیلاد دارد    یفکر یراثاز م گیری با بهر 

 البتیه  و پوییا  رونیدی  ؛کنید  نهاد پیش ،باشد ورزی انسان تعبیری و به آدمی رشد خدمتدر
آن قیرار   ۀمیانی  در نیز یافته توسعه جهان به موسوم کشورهای حتی وی باور در که پایان بی

 ازکیه   ،را رو پییش  هیای  از پرسش یدر اثر مذکور، برخ یضم  تأمل ،دارندف نوشتار حاضر
از  مؤلیف  یتلاد ستودن ،حا  باای ف دهد می قرار بحثمورد ند،ا برآمد  مؤلف های دغدغه

هیا   بیه آن دارد کیه   یزن نقدی نکات قابل یشهمختلف اند یاجزا ی ب یسازگار امکان یثح
 فشد خواهد اشار 
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مقدمه.1

نگاهی بیه آینید    حا   درعی هویت در هر مقطعی از زمان و تاریخ ازسویی پای در گذشته و 
شیدن و بیازخوانی اسیتف ایرانییان نییز در دوران       دائماً درمعرض برسیاخته  رو، ازای داشته و 

های متعیدد هسیتی تیاریخی و     معاصر با تفسیر کیستی خویش، ضم  تلاد برای یافت  رگه
انیدف فرهنی  رجیایی از     د کیر به بازییابی موقعییت خیویش در جهیان توجیه       ،شان فرهنگی

متفکرانی است که با زیستی متأملانه در ایران و غرب هموار  ای  دغدغه را با خوانش متیون  
از خیلا  نقید و بررسیی     ،گرفته اسیتف او   پیهای ایرانیان و نیز متفکران غیر ایرانی  و اندیشه

 ،همیت خیود قیرار داد     ۀایشیان را وجهی   آرایط شرح و تفسیر فق آرای متفکران مختلف، نه
تا در تداوم آثار پیشیی  خیود    است ای  نوشتار کوشش وافری داشته بلکه در اثر موردبررسیِ

تیاریخ را   درطیو  و از خلا  آن هویت ایرانیان  بپردازدیی نقادانه با ای  متفکران وگو گفتبه 
نه برای ایشان در دوران معاصر موردتوجه قیرار دهیدف   با تأکید بر لزوم بازتعریف نقشی فعالا

براساس نقد کتاب حاضر در ارتباط بیا مضیامی  آثیار قبلیی      تا شود تلاد می ،در ای  نوشتار
 وی محتوا و نیز ساختار شکلی اثر موردبررسی قرار گیردف

 

مؤلف.معرفیاثرو2

انتشیارات   در 7031کیه در سیا     اسیت  قلم فرهن  رجیایی  به یکتاب ورزی اندیشه و اندیشه
 سخه به زیور طبع آراسته شد  استفن پانصدصفحه و به شمارگان  060 فرهن  جاوید در

 آورد  شید   «سیابقه و سیپاس  »، یادداشتی از وی با عنوان مؤلفضم  معرفی  ،در کتاب
میه  در دو بخش و درمجمیوع دوازد  گفتیار ادا  « یدار جهاندرآمد: قانون عقل »و اثر با  است
)برگرفته از حیرو  نخسیت سیه    « جش   ۀبخش او : اندیش»یابد که سه گفتار از آن ذیل  می

 )جهان، قلمیرو، مدینیه/   نظام»و  ،«ان(دار جهان) شهروندان»، «یدار جهان»گفتار بخش( شامل 
انیدف در   گنجانید  شید   « ورزی: بینش و دانیش  بخش دوم: اندیشه»و نهُ گفتار نیز در « دولت(

نید از: حمیید   ا کیه عبیارت   اسیت  به اندیشمندان مختلفی پرداخته شد  ،خش دومگفتارهای ب
خلیدون، فرییدون آدمییت،     ، هانا آرنیت، ابی   تامسونعنایت، لئو اشتراوس، چارلز تیلر، کنت 

خاتمیه   هو نمایی  ،شناسی کتاب با کلام آخر، کتاب ،و فرنان برود ف درنهایت ،داریود شایگان
اسیتف   مؤلیف های قبلی  بازنگری و بازنویسی برخی از نوشتهاثر  ۀپذیرفته استف بخش عمد

بیرای   ،هیایی درخصیوب برخیی از اندیشیمندان     نگیاری  فرهن  رجایی پیش از ای  نیز تک



 343(رضانصیریحامد)...یشیدن؛اندیقازطریورزانسان

 

الف( داشته اسیتف   7016 )رجایی ( و آیزیا برلی 7010 درمورد آلبرت حورانی )رجایی ،مثا 
 ۀ( و نییز ترجمی  Rajaee 1993) جن  ایران و عیرا   ۀبرای ، وی ویراستاری اثری دربار افزون
 ؛علمیی خیویش دارد   ۀ( را در کارنام7011) از توماس اسپریگنز سیاسی های نظریه فهمکتاب 

 اییران باسیتان   خصیوب  بیه سیاسیی در شیر  و    ۀکه وی توجه خاصی بیه اندیشی   ضم  آن
 ی داشته استف  های سیاسی در ادبیات فارس ( و نیز آموز 11: 7031رجایی  بنگرید به)

 

.مبانینظریاثر3

کیار   ۀاییران برمبنیای هوییت را در سیرلوح     ۀتوسیع  ۀدر اثر حاضیر، دغدغی   ،فرهن  رجایی
کیه در پاسیخ    ،ساسیانیان(  ۀموبید دور نامۀ ) تنسر ۀنامخویش قرار داد  استف وی با اشار  به 

 «صییلاح معییاد و فییلاح معییاد و پرهیییز از فسییاد »بییه درخواسییت گشنسییب بییرای بیییان 
( 31 )همیان:  «یدار جهیان قانون عقل »، مفهوم است تحریر درآمد  ۀرشت به( 31: 7030 )تنسر

(ف غاییت  11: 7036 رجیایی  ؛007، 73: 7031رجایی ) را مبنای نظری اثر خود قرار داد  است
کیه   چنیان  ،و منتهای ای  قانون رشد فکری درعی  تیأمی  نیازهیای میادی و معیشیتی اسیت     

بلکیه در سیاسیت    ،سیبب فقیدان امکانیات    جهیان امیروز نییز نیه بیه     مشکل اقتصادی و فقر 
عدم رعایت قیانون  »در  ،تعبیر تنسر مند و به خودخواهانه و خارج از انصا  کشورهای قدرت

(ف رعاییت چنیی  قیانونی، ضیم  حیل      71-3: 7030 )تیلور و رجیایی  است« داری عقل جان
 باشید  ،«ورزی انسیان »یعنیی   ،مشکلات میادی، درنهاییت بایید معطیو  بیه هیدفی والاتیر       

شیدن و انسیانی    تبیع آن انسیان   جوامیع و بیه   ۀبیرای توسیع   مؤلف(ف 10-11: 7036 )رجایی
را « ورزی انسیان »بیان خودد تعبیر نامأنوس  به ،رو ن حد یقفی قائل نیست و ازهمی کرد عمل

  (ف حرکیت آدمیی در ایی   70-71 )همیان:  گیرد کار می برای توضیح صیرورت دائمی آدمی به
 ،هیا باشیدف توصییف اینیید کیلاد      سیمت تحقیق آرمیان    های موجود به مسیر باید از واقعیت

(، نیارر بیه   166همیان:  ) اسیت  خوانید  « گرا گرای واقع آرمان»که او را  تامسوندرخصوب 
« جیان راولیز  »از ( realistic utopia) گرا شهری واقع چنی  وضعی است و یادآور عبارت آرمان

های سیاسیت   فکری خودد است که از حدود و ثغور امکانات و محدود  ۀپروژ در توضیح
 (فRawls 2000: 5-6) رود فراتر می
(ف از نظیر  06-03: 7031رجیایی  ) نامیید « اصیو  علیم سیاسیت   »تیوان   ی را میدار جهان

(، امیا پیدر قیانون    30همیان:  ) اسیت « دار جهان»، مرد سیاسی در آرای افلاطون معاد  مؤلف
 میرتبط  (ف درنزد ارسطو، سیاست با خییر عیام  116 ،711همان: ) ارسطوست یدار جهانعقل 
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 شیود  بییان میی   ،هنجیار و اخلاقیی   هیعنی آگاهی از عمل بی  ،«فورنیسدِ»و ذیل عنوان  است
 سیاسیت کیه بیه    ،(تییا  پیولی )در یونیانی:   دقیق عنوان کتاب ارسطو ۀلذا ترجم ف(113همان: )

شید   بسا میی  یا اجتماع و حتی تمدن است و چه« امور مربوط به مدینه» است، برگرداند  شد 
 (ف  ، پانوشت761 ،13همان: ) نامید« یدار جهان»یا « امر سیاسی»آن را 

ی مستلزم توجه توأمان به خیر عام و نیز فردیت اسیتف شیکوفایی فردییت هیم     دار جهان
 ۀانجامیدف لازمی   ق و اتمیسم میی تحقق است و گرنه به فردگرایی مطل تنها بر بستر جمعی قابل

ه هانیا آرنیت گنیا  آدولیف     ک چنان ،ای  امر آغازکردن اندیشیدن از درون و با خویشت  است
گیوی بیا خیود     و کیردن گفیت   آیشمان از مقامات نازی را بیش از هرچیز نیندیشیدن و تعطیل

اسیی را  مصلحت همگانی و امیر سی  ۀدغدغ دار جهان (ف شهروند/113، 06همان: دانست ) می
و همیی  آن   ایفا کرد  است یدار جهاندر تحقق  را گامی افراد نقش مهمی داردف اجماع و هم

 سیازد  شخصیی ییا گروهیی خیاب اسیت متمیایز میی        ۀبیر اراد  که مبتنی« گیری جهان»را از 
 (ف17-11 همان:)

ای و  ای محلی و بومی معطو  به مسیائل خیاب هیر جامعیه     ی ازسویی مقولهدار جهان
اعیم   ،آن همگیان  ۀو برآمد  از اصو  کلی است که گسیتر  شمو  جهانموضوعی حا   درعی 

ی را بیینش و  دار جهانعد عام (ف ب01ُ، 13همان: ) گیرد می بر را در ،از خداباوران یا سکولارها
توان معیاد    ی را میدار جهان ،چنی   هم (ف01همان: ) شود خاب آن را دانش متکفل می ۀجنب

هیای   نباید نتایج توسعه را که در ویژگیی  که رجایی تأکید دارد هرچند ،ر برشمردپایدا ۀتوسع
 ،ف رجیایی دکیر یابد با علل ناشی از تحولات منجر به توسیعه خلیط    سامان تبلور می هجوامع ب

ای ازجملیه   هایی که معتقدند بیرای توسیعه بایید مفیاهیم و نهادهیای وییژ        برخلا  دیدگا 
گیویی   و پاسیخ  ،سیالاری  بیر فضییلت   نهادهای مبتنیی  (،rationality) گر حاکمیت عقل حساب

(accountability)  دهد و براساس نگرد کلان خیود   سازی می ، اولویت را به تمدنشودایجاد
ناچیار مفیاهیم و نهادهیای     خیود و بیه   خودبیه  ،ساز شید  ای تمدن وقتی جامعه» :تصریح دارد

سیازی   تمیدن  ۀمحصیو  تمیدن و نتیجی    هتوسع ترتیب،  گردندف بدی  یادشد  بر آن حاکم می
 (ف0ب:  7016 )رجایی «نیاز آن نه پیش ،است

قبییل اییران،    یافته و چیه در کشیورهایی از   اصطلاح توسعه ، چه در جهان بهمؤلفاز نظر 
کیه   قبییل ایی    الاتی ازؤا  از وضعیت موجود و چرایی آن دچار کژتابی اسیت؛ سی  ؤگاهی س

هیا   تیوانیم بیه آن   چگونیه میی  »، «چگونیه غیرب پیشیرفت کیرد؟    »، «ایم؟ چرا ما عقب ماند »
نیاکی نسیبت    فقط مملو از دریغ نه ،«ما چگونه ما شدیم»یا حتی پرسش راهراً دقیق  ،«برسیم؟
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بلکه مشو  خودبیزاری ییا   ،به وضعیتی است که با وضعیت موجود کشورمان متفاوت است
 ،معنیی غیرشیاکر   )بیه  کیافر هیای خیود    ارزد درقبیا  شیود   عصبانیت است که موجیب میی  

 رسید  مطلوب نمیی  ۀتفاوت( باشیم و ای  وضعیتِ واکنشی به نتیج یا حداقل بی ،قدرناشناس
احمیید خییود از مصییادیق  زدگییی جییلا  آ  کییه غییرب روسییت ازاییی (ف 76: 7031رجییایی )

ای که ملاکیش از درون خیودد    گیرد و جامعه غرب را ملاک می»چراکه  ،زدگی است غرب
(ف 7036 ییبیا فرهنی  رجیا    وگیو  گفیت و  یدارد گزارد) «سئله خواهد داشتبیرون برود م

به کشورهای خاب نادرسیت  « یافته توسعه»جاکه توسعه حد نهایتی ندارد، اطلا  عنوان  ازآن
 ،توانید موجیب درجیازدن و سیرکوب هرگونیه ابتکیار و نواندیشیی باشید         است و حتی می

آن در نظیر   درجهیت یک افق و آرمان برای حرکیت   ۀمثاب یافتگی باید به که توسعه درصورتی
(ف 11-16: 7031رجیایی  کنتیر  )  ای قابیل  اجرایی ییا برنامیه   ۀنه یک طرح و نقش ،گرفته شود

بایید   ،شیوند  یافته نامید  می که در ادبیات متعار  توسعه را هم ای کشورهای پیشرفته ،درواقع
   (ف31همان: ) توسعه دانست درحا 

 ،معنیای تسیلیم   استف قدرشناسی نه بیه « قدرشناسی»لوازم نیل به توسعه از امور بایسته و 
وییژ    مندانه و سپد اخذ تصمیم مناسب برای بازیگری سیاسی به مفهوم قبو  رضایت بلکه به

مسیتلزم داشیت  تصیویر     ،هرچییز قبیل از   ،(ف ای  مهیم 76: همان) سازی است براساس تمدن
 ۀتعبیر محمدتقی جعفری در تعرییف روابیط چهارگانی    مناسبی از خود در ابعاد گوناگون و به

( و در 071: 7011)نصیری   و خداسیت  ،انسان شامل رابطه با خویشت ، جامعه، جهان هستی
( و 13-11: 7031رجیایی  ) «تعطیلی تیاریخی »در  ،تعبیر داریود شایگان به ،فقدان آن جوامع

هیای   ی از تأملات و کنشدار جهانف گیرند ( قرار می33 همان:) «ناکی خواب»در  ،بیان مولانا به
کیه کیلام    ،های آسمانی اعم از اوستایی یا قرآنی است و حساب آن از آموز  برآمد  «انسانی»

توان لزوماً نمیاد فکیر و جهیان     ای  متون مقدس را نمی زیرا ،شوند، جداست الهی قلمداد می
(ف 70: 7036 )رجیایی  ردای از نبیو  و ابتکیار انسیانی برشیم     ذهنی یک قوم و گرو  یا نشیانه 

که مسیتظهر بیه    شد متعرض مسائل ماوراییبه توان  در تحلیل امور انسانی، نمی ،ترتیب  بدی 
 انید  سیرانجام رسیید    و از مجرای دیگری غییر از علیل و اسیباب عیادی بیه      اند عنایات الهی

 (ف0: 7066 مسکویه اب  بنگرید به)

کنید کیه    اسیتناد میی   تامسیون قو  کنت   به مؤلفدر بیان نسبت نظر و عمل در سیاست، 
ف بیرای  (Rajaee 2013: 39) دانید  مردی را تصیمیم میی   هد  فلسفه را حقیقت و هد  دولت

نظرییه بایید    ،همیه تراز مهیم  فاثبات یا ابطا  نیست ای از فرضیات قابل نظریه مجموعه ،تامسون
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بیش از حقیقیت   ،سیاسی ۀباشدف اندیش شتهداتاب ایستادگی درقبا  ارزیابی نظری و عملی را 
بیالابردن کارآمیدی، تنظییم، عملکیرد      درجهتهایی  حل پیداکردن را »نفسه، تلاشی برای  فی

هفیت(؛ تعبییری مشیابه بییان      ،شیش  :7010رجیایی  ) است «بهتر مدینه ۀو ادار ،گریز جنجا 
معقیولی   ۀانیداز  کوشش برای تعیی  اهیدافی کیه بیه   »سیاسی را  ۀکه اندیش است ریمون آرون

تیوان انتظیار داشیت موجیب      احتما  تحقق دارد و نییز ابزارهیایی کیه درحید معقیولی میی      
انسیجام  »خلیدون بیر    (ف ابی  76: 7010 )بشییریه  شیمارد  برمی« یابی به آن اهدا  بشود دست

 (ف070 :7031رجیایی  ) تأکید ورزید  است« منطقی نظر و انطبا  آن با واقعیات ملموس بیرونی
دانید کیه در وضیعیت     با تأکید بر اهمیت عمل، حاکم را کسیی میی   ،طور کار  اشمیت همی 

چیون کنیت    اساس، اهمییت متفکرانیی هیم   ای   بر (فSchmitt 1985: 6) گیرد استثنا تصمیم می
بییی  قلمروهییای نظییری آکادمیییک و عملییی   (connector) در ایفییای نقییش رابییط تامسییون

درکنیار مباحیث    ،مکتب آنا  نییز فرنان برود  و  حتی(ف Rajaee 2013: 37) مردی است دولت
(ف ایی  بیدان   011: 7031رجایی ) توجه دارند« سیاسی ناب ۀاندیش»به  ،شان انضمامی و عینی

 آرتاشسیترا  ۀاندرزنامی مثل  ،که  یدر متن ،برای نمونه فمعناست که نظر نیز متوجه عمل است
 ،سیقراط را  هفیت(ف  :7010رجیایی  ) «نه فلسفی بلکه عملی و دنیایی اسیت »الات اساسی ؤس
توان نخستی  فردی دانست که فلسفه را از آسمان به زمیی  آورد   می ،(Cicero) بیان سیسرو به

بیا تمرکیز بیر موضیوعات      ،سیقراط  (فStrauss 1978: 13) کنید تا آن را در قالب مدینه مستقر 
 شکلی مستقل به امور سیاسی بپیردازد کیه براسیاس آن    ساز آن شد که ارسطو به انسانی، زمینه

رجیایی  ) گرفیت    سیاست ذیل مباحث عالم بالا و جزئی از نظم کلان و میاورایی قیرار نمیی   
قیرار گییرد کیه بنیدیکت     « ملیت »سامان سیاسیی   درجهت(ف تأملات نظری باید 111: 7031

نامید   میی  (imagined political community) اندرسون آن را اجتماع سیاسی تصوری یا تخیلی
(Anderson 2006: 6ف) ای لزومیاً   بودن بدان معناست که ارتباط افراد نه براساس رابطیه  تصوری

گیردف چارلز تیلور هیم   رودررو بلکه از طریق اشتراک در تصویر ذهنی بی  ایشان صورت می
هر نظم اجتماعی بر تصوری از اجتماع مطلوب بنا شید  اسیتف بیه همیی      »کند که  تأکید می

 (ف100: 7031رجیایی  ) «اخلاقیی اسیت   ارچوبی هنجاری/هناچار چ هر تصور اجتماعی به ،دلیل
مقابیل آن   ۀنقطی طبیع   هبی بیودگی افیراد و    تری  هنجارها در جوامع انسانی باهم یکی از بایسته

اسیتف تحقیق چنیی  امیری مسیتلزم      « همیه بیا می    »راهیی   روی و اعتقاد بیه لیزوم هیم    تک
 نهیاد  پییش  بیه  ،«لیبیرا  »بیرای معنیای    مؤلیف شناخت  حقو  همگان اسیت و لیذا    رسمیت به

چراکه آزادی یکی از ارکیان   است، د کراستفاد  « مداری حقو »عبدالکریم سرود، از معاد  
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فیر    (liberty) (ف ای  تعبیر با معنای متعار  از آزادی11همان: ) آید شمار می حقو  آدمی به
 ،ری و حتیی تقیدم آن بیر آزادی   وییژ  برابی   بیه  ،دارد، اما نارر به حقو  دیگر مربوط به آدمی

داند که تیا همیی  چنید     مهمی می ۀرا مقول (equality) که رونالد دورکی  برابری تاجایی ،است
 ،(egalitarian) ای برابرطلبانه گیری آن و تأسید جامعه بر پی هارو و میانه ها تر لیبرا  پیش ۀده

 ف(Dworkin 2002: 1) تأکید داشتند ،شهر حداقل درمقام یک آرمان
سیاست جهیانی پید از    ۀرجایی به دلایل افو  نقش سازند  و بازیگری ایرانیان در عرص

و مولید ایی  اسیت     ،یکی از مختصات تمدن زند ، پویا»د  و بر آن است که کر صفویه توجه
« کنید  هیا ایجیاد میی    بینیی  جهان ۀزد  معرک که تمدن بحران درحالی ،کند آرا تولید می ۀکه معرک
سیبب   ها هم بیه  بینی جهان ۀ(ف بر ای  اساس، مشکل ایران نیز تفو  معرک0ب:  7016 )رجایی

(ف 701، 711 برآمید  از چیالش غیرب بیود  اسیت )همیان:      حیا    درعیی  آشفتگی درونی و 
های دیدگاهشیان، متوجیه افیو  جایگیا       تفاوت اوجودب ،رویکردهای مختلف دربی  ایرانیان

تبیدیل اییران بیه     ۀها درخصوب دغدغی  آن ۀو درنتیجه هم اند ایران بود  و بدان اذعان داشته
شیدن در مناسیبات سیاسیی جهیان      گرفتیه  و لیزوم جیدی   (world player) یک بازیگر جهانی

 های دنیای کنونی آن است: از دشواری (فRajaee 2007: 238) اند کمابیش توافق داشته

 ،شمو  بنیا شید    سکولار همهبینی  توان در جهان و دورانی که براساس جهان چگونه می
بیه  ی   انسیان سیامان داد  شید     ۀحضوری اراد شرط همه بازی آن به ۀو قاعد ،شکل گرفته

ییک   یی  جیا حاضیر و نیارر اسیت     همیه  تفرع  و خودمدارشدن در ۀهمی  دلیل وسوس
 (ف71: 7030 )تیلور و رجایی مند و موفق داشت؟ فضیلت زندگی

بیرای   را فرصیت  ،شید   منجیر  نید فرهنی   که به رهیور ییک تمیدن و چ    ،شدن جهانی
 کیه  توان امیید داشیت   و براساس آن می است های گوناگون فراهم آورد  آفرینی فرهن  نقش

 ایفیا ایرانیان هم بتوانند جایگا  خود را در جهان سیاست بازتعریف و نقش خود را مسیئولانه  
گراییی   و خیاب  (universalism) گراییی  (ف در وضیعیت میذکور، عیام   1: 7013 کنند )رجایی

(particularismبه )  ییابی ییا    و ای  دو وجیه متفیاوت محیور سیاخت    د  شموازات هم مطرح
 ،درواقیع (ف Robertson 1996: 97, 102) انید  ( جهیان واقیع شید    structuration) منیدی  سیاخت 
 را هیای مختلیف   تنوع و تکثر فرهنگی و تمدنی در حوز  و بخش شدن وجو  وحدت جهانی

ای  وضعیت باعیث   (فShaw 1997: 498) زمانی گوناگون گرد هم آورد  است و نیز در مقاطع
)یکییی و  (fragmegration) «شییدن تییوأم بییا چنییدپارگی و تکثییر  وحییدت و یکییی»رهییور 
 شد  استف (fragmentation and integration) شدن( چندپار 
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ماهییت آدمیی   گرایانه، بازیگری آدمیی لزومیاً منیوط بیه فهیم       براساس روایتی عمل ،البته
شید    تبدیل برای خویشت  به یک مسئله ،تعبیر آگوستی  قدید به ،قدرکه آدمی نیستف همی 

ماکد شیلر   که چنان ،شدن آدمی برای خود ( کافی استف ای  مسئله111: 7031رجایی ) باشد
 ،اند، ممک  است لزوماً به پاسیخی معیی  هیم منجیر نشیود      و مارتی  هایدگر نیز ارهار کرد 

 هیم میاهیتی   و انسان اگیر  نیست دادنی پاسخ ا  از ماهیت آدمی ؤاصلاً از نظر آرنت سچراکه 
نیاتوانی آدمیی در    (فArendt 1998: 10) کنید تواند آن را تعرییف   باشد، تنها خداوند می داشته

ای  کاستی به یک معنا فضییلت   ،ازقضا ففهم غایت و حقیقت امور لزوماً ایراد و نقص نیست
جیای آزمیون و    امور را دریابد، زنیدگی بیه   ۀراز و رمز هم که انسان قادر بوداگر  زیرا ،است

خطا و کوشیش بیرای تقیرب بیه غاییات بیه جهیانی مکیانیکی و صیرفاً اجیرای قواعیدی            
بیود   کنند  و فاقید ابتکیار و پوییایی میی     درنتیجه جهانی کسل شد و میمشخص تبدیل  ازقبل

(ibid.: 21ف با اذعان به محدودیت آدمی)، تی در شناخت ماهیت خویش، آرنت به شیناخت  ح
بیودگی   مشیروط  ۀبه جنب« که فطرت وی چیست نظر از ای  صر »پردازد که  وضع انسانی می

 ۀتأمیل نظیری دربیار    ،وییژ   به ف(ibid.: 291) آدمی در نسبت با موضوعات مختلف توجه دارد
ان بیرود  بیا   کیه فرنی   گونیه  همیان  ،از ایی  حییث مهیم اسیت    « فعالیت بشر بر روی زمیی  »

و زمیان فیردی    ،کالبدشکافی تاریخ در قالب تقسیم آن به زمان جغرافییایی، زمیان اجتمیاعی   
و بیه  د کنی از فروافتادن به موضوعات انتزاعیی جلیوگیری    تا کوشد ( می013: 7031رجایی )

   ابعاد عینی و انضمامی تلاد آدمی در تاریخ توجه کندف

 بیود د  کیر اسیتفاد   « رودخانیه »ابتیدا از تمثییل    ،برای وصف وضیعیت ایرانییان   ،رجایی
را بیرای اییران و حتیی بیرای     « بیا  » ۀولی بعدتر اسیتعار  ،(11، 01: 7013 رجایی بنگرید به)

آفرینیی و   رودخانیه نقیش   ۀاسیتعار » زییرا  اسیت،  اشار  به کلیت تمدن بشری گوییاتر یافتیه  
 «گییرد  کیم میی   یم نادید ، دستاگر نگوی ،دادن یا بازتعریف هویت بازیگری انسان را در شکل

ر دخلیدون   از ابی  « عنیوان بوسیتان   جهان به»(ف در ای  تعبیر، تأثیر عبارت 71: 7036 )رجایی
شیکل بیارزی تأکیید بیر وجیو        با ، به ۀواژدر  رودخانه و چه ۀوی آشکار استف چه در واژ

خلیدون،   از ابی  أثیرتی  بیه  ،رجیایی  کندف را ایفا می نقش مهمی ،درکنار ابعاد متغیر ،ثابت هویتی
 ،بیی  از آرنولید تیوی    تأسیی  و بیه  است عنوان واحد و سطح مطالعه بسند  ندانسته دولت را به

 ،قیدرت دارد  ۀگیردف دولت جزئی از تمدن است کیه دغدغی   واحد مطالعه را تمدن در نظر می
یعنیی   ،خلدون مشغولی تمدن زندگی است و لذا بهتری  معاد  برای علم تأسیسی اب  ولی د 
رو رجایی توجه خیود را بیه    (ف ازای 011-016: 7031رجایی ) شناسی است نیز تمدن ،عمران
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(ف از منظری کلان، وی بیا مکتیب   11: 7013 کرد  است )رجایی معطو  «تمدنی ایرانی ۀحوز»
براسیاس نگرشیی دییالکتیکی، تیاریخی      ،دلیی دارد کیه   ویژ  برو  در ای  مورد هم آنا  و به

 (فBraudel 1982: 12) آدمی با زمی  است ۀیخ تمدن نیز وجود دارد که شامل رابطاز تار کنُدتر

 بیش از موارد دیگر بر آدمی داردفچنی  تاریخی پایداری و نیز اثرگذاری بسی 

 

.بررسیونقدشكلی4

از کیفییت مناسیبی برخیوردار اسیتف      ورزی اندیشه و اندیشه کتاب ساختار شکلی و راهری
برخی اغلاط تایپی و نکاتی از باب برخی ملاحظیات درجهیت رفیع ابهامیات در      ،حا  باای 
 ۀاشیتبا  و بعید کلمی    ابتدا واژ  ییا عبیارتِ  در ،خطاهای کلمات ۀف دربارشوند آورد  میجا  ای 

 شودف   ی صحیح آورد  مینهاد پیش

 ← اسیمعیل  10صیفحۀ  ؛ ای رایانیه  ← ای یارانه 71صفحۀ ؛ پایدار ←دار پایه 70صفحۀ 

 63؛ صیفحۀ  علییه  ← برعلییه  006 ،706 ،06؛ صیفحۀ  فحیوا  ← فهیوا  31ف صفحۀاسماعیل
 ،الاطیرا   جیامع  ← الطیرا   جیامع  17صفحۀ  ؛رفتارهای ← ایستد؛ رفتار می ← ایستند می

؛ صیفحۀ  شیاو  ← شیا  11؛ صفحۀ قرارداد ← قراداد 13صفحۀ  ؛اضافه است« که»سطر دهم 
 703؛ صیفحۀ  لا حکیم الا لله  ← الله الحکیم الیی   713صیفحۀ   ؛مظرو  ← مضرو  771

؛ در میروری  ← میروری  713؛ صیفحۀ  سیعادت  ← سیعات  711؛ صفحۀ همی  ← هیم 
 110؛ صیفحۀ  اشیتراوس  ← اسیترواس  113صیفحۀ   ؛عبدالراز  ← عبدالرزا  716صفحۀ 
 کننید   مشارکت 133؛ صفحۀ خاست برمی ← خواست برمی 130؛ صفحۀ افضل ← تر افضل

 ← خدوانیدان  161؛ صیفحۀ  زنیدگی  ← رنیدگی  133؛ صیفحۀ  کننید  بیودم   مشارکت ←
؛ صیفحۀ  نامیه(  )براساس کتیاب  بروئلی   یان  ← بوئلی   یان  110و  117؛ صفحۀ خداوندان

سیدمحمدحسیی  )نیام علامیه(؛     ←سییدمحمد   011صیفحۀ  خلیدون؛   اب  ←خلدن  اب  073
صییرورت؛   ←سییرورت   013بیه؛ صیفحۀ    ←بیا   016اولی ؛ صیفحۀ   ←اولی  067صفحۀ 
 فگشنسب ←گنشسب  007وار ؛ صفحۀ  اندام ←وار   اندم 000از؛ صفحۀ  ←ار 010صفحۀ 

صیفحۀ  ، «نیبیور » 110صیفحۀ  ، «مانهایم»و « شیلز» 777صفحۀ ، 7313 گندزیر 13فحۀ ص
در فهرسیت منیابع یافیت    « کیاپل  » 017صفحۀ و نیز  ،ارجاع رجایی به اثری از خویش 011

« اسیکات و اسیتارک  » 116صفحۀ رسطو راهراً نادرست استف سا  اثر ا 177صفحۀ نشدندف 
 فهم در منابع یافت نشد
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البتیه ممکی  اسیت ایی  واژ  عامدانیه       ؛«هایشیان  سرمایه» ← «هاشان سرمایه» 31صفحۀ 
ای  در جیایی دیگیر نگیارد بیه زبیان محیاور        (76 :7030) رجایی زیرا ،انتخاب شد  باشد

 فدر معنایی ← در معنای ،خود سازگارتر دانسته است ۀدرنزد چارلز تیلر را با سلیق هازجمل

« هیا  شیبکه  ۀشیبک »در  مؤلیف تعبییر   قیو  بیه   منبع دقیق و آدرس نقیل  011و  67صفحۀ 
 مشخص نشد  استف  

بانی فلسیفه  »و نیز تعبیر « بنیادگذار فلسفه در جهان اسلام»بیان فارابی در مقام  11صفحۀ 
 ،الکنیدی  ۀبه سابق ویژ  باتوجه به ،اندکی جای تأمل دارد( 77: 7036 )رجایی «در جهان اسلام

   فکه منظور تدوی  مکتبی خاب در فلسفه در جهان اسلام باشد مگر آن

کیه هیرکد در    اسیت  بیان شید   ،چنی  هم فگزاری خدمت ← گذاری خدمت 31صفحۀ 
اسیت و   تأمیل  عملی غیرقانونی انجام داد  و باید جریمه بدهید کیه قابیل    ،استرالیا رأی ندهد

امیا   ،توضیحی برای آن نیامد  استف ای  مطلب از باب تأکید بر اهمیت شهروندی بیان شید  
   فپوشی از حق مورداشار  قرار نگرفته است تاوان ای  چشم

 فتری  پرارج ← پراجرتری  ،آورد  شود« در» ۀقبل از دربار کلم 771صفحۀ 

مورداشیار  قیرار   « حاکمییت »ن است بیا عنیوا  ففف« نهادی که نماد نظام » 713-711صفحۀ 
عنصیر معنیوی    دتوانی  میی  حاکمیت زیرا ،تر است برای آن مناسب« حکومت»گرفته که راهراً 

کند که حاکمیت را کسیی   درستی بیان می به مؤلفازآن  که پد گونه آن ،شودحکومت قلمداد 
 کندف   اعما  می

 به اشکا  مختلفی ثبت شد  استف  « Hans Joachim Morgenthau» 100 ،107،730 صفحۀ

زعیم   بیه »دوم راهراً بیان تحلیلی اشتراوس مطرح است که تعبییر   بندابتدای  111صفحۀ 
 شاید دقیق نباشدف« ارسطو

 فباشد« دهند  تکان»شاید بهتر از « محرک» 101صفحۀ 

 فباشد تعبیر بهتری «گرایی مهدویت» ازشاید « موعودگرایی» 103صفحۀ 

 فرسد نظر می لازم به« شدم»، «حا  خود»بعد از  نج،پسطر  100صفحۀ 

نامه بیه هجیری و بیه دو شیکل      فند  به میلادی و در کتاب اب  منبع اثر سا  011 صفحۀ
 فمتفاوت آمد  است

کیار بیرد    را بهتر است مفیرد بیه  « ها سیاست» ،صابئی ۀطایف ← صابی ۀنطایف 030صفحۀ 
 )سیاست(ف
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 سایت است که کمی نامیأنوس اسیت   وب منظور راهراً« پایگا  برقی»مراد از  011صفحۀ 
اعطایی به شیایگان احتمیالاً    ۀمنظور از جایز ،چنی  تواند بهتر باشدف هم می «پایگا  دیجیتالی» و
 فاستمعمو  ناکمی  «سلحشور»آن به  ۀاست که ترجم« شوالیه»

 عنوان معاد  برای آنا  نامأنوس استف   به« نامهسا »عنوان  010و  017صفحۀ 
 فآثار اشتراوس رعایت نشد  است 031 صفحۀترتیب زمانی کتب رجایی و  001 صفحۀ
 فدیوید ← دیود است، نیامد « مون»در ابتدای مطلب « فلسفه» ۀکلم 003 صفحۀ
 فذکر نشد  است Tarcovسا  منبع  031 صفحۀ

هیا   هیا بهتیر از نوشیت  تلفی  آن     آن آوردن اصل برخی از واژگان خارجی برای توضییح 
 ،707، 713 ،13فحۀ در صیی« کامنولییث» ،بییرای نمونییه فصییورت فینگلیییش خواهیید بییود بییه

، «اروس»قبییل   ، واژگیان تخصصیی از  761فحۀ در ص« تیا پولی»، 11فحۀ در ص« کونسرواتیو»
ف 131ۀ فحدر صی « ایکیوالیتی »و « ایزونیومی »و  ،116فحۀ در ص« کاریتاس»و  ،«آگاپه»، «آمور»

کیه اصیل انگلیسیی مفیاهیم و حتیی       اسیت  ی وجیود داشیته  دشود تعمی  گاهی احساس می
 مؤلیف دف در میواردی هیم کیه اصیطلاحاتی از سیوی      ننویسندگان در مت  کتاب آورد  نشو

ها به انسجام ذه  و پیوند مطالیب بیا    آوردن معاد  انگلیسی آن است، و آورد  شد  نهاد پیش
کییه رییاهراً متییراد   110 و773فحۀ در صیی« فردسییو»ماننیید  ؛کنیید هییا کمییک مییی آن ۀسییابق

کیه  مشیخص نیسیت    11فحۀ در صی  ،چنی  ف هم110فحۀ در ص« سو جمع»فردگراست و نیز 
« قیالبی »آوردن اصیل   ،000فحۀ معاد  کدام اصطلاح قیرار گرفتیه اسیتف صی    « مرکزی آرمان»

   فرسد نظر می ( لازم بهGestell/ گشتل ۀ)احتمالاً ترجم
 ،بیرای مثیا    فتر خواهد شید  ویرایش، روان گرفت  درصورت انجام ،رازهای اثربرخی از ف

)البتیه  703فحۀ دوم صی  بنید )مهم ای  استففف(، اواییل   700فحۀ ، اوایل ص111فحۀ ابتدای ص
قو  )مثلاً جواب داد یا گفیت(،   عبارتی مناسب قبل از بیان نقل 001فحۀ دلیلففف(، ابتدای ص به

 بنید و  ،«را»بیا افیزودن    01فحۀ دوم ص بند)او که در آن زمانففف(، اوایل  011فحۀ دوم ص بند
را  با ویرگو  آمید  کیه    هم« و»در مواردی، عطف کلمات با حر   ف071فحۀ ذیل تیتر در ص

 ف«انسانی، و الهی» 66فحۀ ازجمله آخر ص ؛ها ضرورتی نداردراهی آنراهراً هم

 

.نقدمحتواییاثر5

زمیان   درطیو  تأکید بیر تیداوم توسیعه     ورزی اندیشه و اندیشه در کتابتوجه  از نکات قابل
ف کیرد ای منفعلانیه بیا دیگیری تعرییف      که توسعه را لزوماً نباید براساس مقایسیه  است و ای 
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آینید،   شمار می به شمو  جهانهرچند عام و  ،هایی دست یافت که جای آن، باید به شاخص به
ماند  و برخیی پیشیرفته    حرکتی خطی ندارد که برخی عقبتاریخ »ندف ا برآمد از شرایط بومی 

رسد تعریف معیاری از درون برای توسیعه   نظر می به ،حا  (ف باای 716: 7031رجایی ) «باشند
بیودن   شمو  جهانبر  مؤلفکه  خصوب به ،ندارد منافات بی  خود و دیگری ۀلزوماً با مقایس

  ی تأکید وافر داردفدار جهانهای  ارزد
 ۀبینانی  پرسش از چیرا عقیب افتیادیم، بیه پرسیش خیود      »معتقد است باید  مؤلف که ای 

( 010: 7031رجیایی  ) «ها را برای بیازیگری غنیمیت بشیماریم تبیدیل شیود      چگونه فرصت
بینی و بدبینی را صیفت اندیشیه برشیماریم     اما شاید روا نباشد که خود ،مهمی است ۀدغدغ

ییا ابعیاد مختلیف تفکیر را بیدی        کنییم گونیه داوری   کننیدگی اندیشیه ایی     و درباب تعیی 
نیز با ای  نکته موافقیت دارد و از   مؤلفخود  ،بکاهیمف در مواردی شناختی فرو روان وجو 

دانسیت    هیای سیاسیی و مسیئو     هیا و نظیام   تضاد میان فلسیفه »تقلیل منازعات مختلف به 
 «وفصیل کننید   ارضات را حلخواهند ای  تع هایی که نمی شناسی افراد یا حضور گرو  روان

باوجودای ، در برخی فرازها راهراً خود او در همیی  وادی   فکند می ( انتقاد131-137همان: )
 ۀمجموعی »بیا  « زمینیی  ۀمعجیز »ی درمقام دار جهانمثلاً در جایی که معتقد است  فنهد گام می

  ۀکیه پیونددهنید   ،را« همیت »ماهیت  ،(001، 61همان: ) شود محقق می« فکر و همت و عمل
ی روشی   دار جهیان دهید و سیازوکار تأثیرگیذاری آن در     فکر و عمل اسیت، توضییح نمیی   

که راهراً هموار  امکان سازگاری نظر و عمل حتی باوجود داشت  همیت   ضم  آن ،شود نمی
 ،یابید  شناسی به اخیلا  انتقیا  میی    شناسی و معرفت شودف گاهی نیز بحث از هستی مهیا نمی

شایگان به اصالت حضور انسان برمبنای نگا  ترکیبی سیخ   « ۀبینان خود»از اعتقاد که  گونه آن
وضیعیتی متنیاقب بیا دو حالیت مغروربیودن و      »نگیرد وی را   مؤلفو  است میان آمد  به

کارکردی معرفتی برای ایی    تا که نویسند  سعی دارد  ف باوجودآنکند توصیف می« بودن زبودن
اولیی غلیو در موقعییت خیویش،     »که معتقد است  ازجمله ای  ،های اخلاقی برشمارد ویژگی

و بیزرگ   ،گیرفت  خیود، چاپلوسیی    گرفت  دیگران و دومی کیم  و کم یا هیچ ،بینی خودبزرگ
بیودن نسیبت بیه     جای دیگران استففف نگیا  ترکیبیی بیر شیاکر و قدرشیناس      نمودن بی تلقی
ییک مینش اخلاقیی خاصیی     (، اما صر  دارابیودن  011-011همان: « )چیز دلالت دارد همه
های مختلیف   یافتی ترکیبی بی  حوز  تواند تضمینی برای اهدا  معرفتی ازجمله اتخاذ ر  نمی

اموری فراتیر از فضیایل اخلاقیی     ،رسد برای تأسید و تقویت نگرد مذکور نظر می باشدف به
را کیه دارد   چیه  که باید قیدر آن  برای  قبیل قدرشناسی و یا فروتنی نیاز است و انسان افزون از
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ای هیم بیا آرا و    منطقیی درسیت و بایسیته    ۀبداند و شاکر باشد، مهم است که بتواند مواجهی 
 نظریات متعدد داشته باشدف  

هیا   امیا تحقیق آن   ،توجه است های مختلف قابل درخصوب ترکیب دیدگا  مؤلفاهتمام 
 ۀر دربیار حضیور و خداحضیو   بینیی انسیان   میثلاً هیر دو جهیان    فرسد نظر می گاهی دشوار به

کیه اسیتفاد     درحالی»(ف ای  در شرایطی است که 31-31همان: ) نظر دارند شهروندی اشتراک
ارچوب مت  است، جهیان تیاز  اجتهیاد بیه     های اجتهاد در چ خیمه ۀاز خرد انسانی در اندیش

 (ف711همان: ) «کند کند یا لااقل مت  را به حد و حدود عقلانیت محدود می رأی را تشویق می
بینیی   و درمقابیل بیرای جهیان    (honour) حضور شیر  و آبیرو   بینی خدا جهان  مفهوم کانونی

خداحضیور اهمییت و    ۀاسیتف اندیشی   (dignity) حضیور کرامیت و حیثییت    سکولارِ انسیان 
حضیور   انسیان  ۀدهیدف اندیشی   اما مرکزیت را به خداوند می ،کند انسان را انکار نمی نقش

 شود آدمی داد  می ۀولی مرکزیت در آن به اراد ،وند نیستدادن به خدا اهمیت معنی کم به
سیازوکار ایجیاد وفیا  بیی  ایی  دو الگیو        ،ترتییب   (ف بدی 70-70: 7030رجایی  )تیلور و

ها تلاشیی   تلاد رجایی در بیان عناصر مشابه بی  آن هرچنداست،  چنان مبهم باقی ماند  هم
کنید، بیا نقید     نیل بیه حقیقیت را نفیی نمیی    که رجایی امکان  توجه استف باآن ستودنی و قابل

داننید، از   یابی به حقیقیت را تنهیا براسیاس روشیی واحید ممکی  میی        هایی که دست دیدگا 
کنید و بیر آن اسیت     ( یاد میintegrative approachیا تلفیقی ) (complex) رویکردی ترکیبی
 ،وی (فRajaee 2000: 43) ( استmultilayered phenomenonای چندلایه ) که حقیقت پدید 

تمثیل فیل در تاریکی از مولانا، بر آن است که رویکردهیای مختلیف فکیری    با اشار  به 
یافیت   پردازنید و هیر ر    ای خاب به ماهیت متکثر انسیان و جامعیه میی    هرکدام از جنبه

خواهید   (exclusivism) درنهایت بیه انحصیارگرایی   (one-dimensional approach) بعدی تک
ها نیستف رجیایی بیه میدلی     های مختلف تنها کنارهم نهادن آن وجه به تنوع فرهن انجامیدف ت

 :دلی دارد اندیشد و با ای  گفتار شایگان هم ترکیبی می

گراییی بپرهییزیمف میا بایید بیا اشیکا  جدیید         ما باید تاحد ممک  از تمامی انواع تقلییل 
نگا  ترکیبی بیه جهیان نائیل    نگریست  به جهان متوسل شویم؛ شاید بتوانیم از ای  را  به 

 (ف011-016: 7031رجایی ) تمام سطوح آگاهی اشرا  پیدا کند تواند به آییم که می

چیه نگیرد    الاطیرا  درنیزد پیشیینیان بیا آن     رسد تمجید رجایی از نگا  جیامع  نظر می به
شیود   های مختلف در روزگار تکثر آرا و عقاید دانسیته میی   ترکیبی ناشی از جمع بی  دیدگا 

ای و  بینیی خیمیه   بیر جهیان   مبتنیی  میدرن  پیشیا چراکه رویکرد جهیان   ،سازگاری کاملی ندارد
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یافیت مطلیوب شیایگان     کیه در ر   درصورتی ،سو بود  درنتیجه تجمیع بخش مهمی از آرای هم
از حییث تأکیید بیر اهمییت      ،چنی  تلفیق منظرهای ارزشی مختلف استف هم ۀچالش مهم نحو

ا  بیه ذهی    ؤفراز و فرودهای آن، ایی  سی   ۀهای مختلف با هم سد خصوب طی   ای  ایران در
(، بیر فیرض کیه    010همیان:  ) تیاریخ  درطیو  بودن جهان ایرانیی   د که آیا میانجیشو متبادر می
به برآمدن نگاهی ترکیبیی و ایجیابی میدد رسیاند؟     است ایران بود  باشد، لزوماً توانسته  مختص

 عاد هیویتی بیر غنیای فرهنی  و تمیدن ایرانیی افیزود        شاید به همان میزان که ای  پیچیدگی اب
تحقیق   ،رو باشیدف ازایی   کیرد   تیر   اتخاذ رویکردی مناسب برای حل مسائل را نیز بغرنج است،

امیا برخیی از    ،لی باشید ئایند وضعیت تاریخی ایران ممک  است امر مطلوب و ایداسنتزی از بر
جاسیت کیه بیا     کننیدف ایی    گر را خنثی میی دی و حتی همنیستند دیگر  ای  ابعاد لزوماً مکمل یک

توان از دشواری ای  مسییر ترکیبیی    اما نمی ،را  بود د  و هم توان هم اثر حاضر می مؤلف ۀدغدغ
هیای شیر     حا ، رجایی ضم  توجه به مشابهت (ف باای 13-11 همان: بنگرید به) غفلت ورزید

 ،تیاریخی  ۀاز نظیر تجربی   گیذاردف  ی صیحه میی  دار جهیان بیودن   شمو  جهانبر مدعای  و غرب
انید و هییچ تمیدنی     د کیر دیگیر کمیک    دیگر در پیوند بود  و بیه هیم   های مختلف با یک تمدن
هیا از   آن ۀچراکیه همی   ،الگویی کیاملاً بیدیع باشید    ۀو ارائ (originality) تواند مدعی اصالت نمی

 (contemporary view of the eternal yesterday) جیاودان   ۀدرآمیخت  نگرشی معاصیر از گذشیت  
 (فRajaee 2000: 54) اند پدیدار شد 
ای  آرا، معادلیه  ۀداندف در معرکی  آرا را سازند  می ۀها، معرک بینی جهان ۀبا نقد معرک ،رجایی
 ،افزایید  هیا بیر غنیای فرهنگیی میی      جمع جبری مثبت برقرار است و تعامل اندیشیه  با حاصل
جمیع جبیری صیفر وجیود دارد و هیر       حاصل ای با ها معادله بینی جهان ۀکه در معرک درحالی

گذشیته،   ۀطی دو سد ،(ف در ایران01: 7013 )رجایی بینی درصدد نابودی دیگری است جهان
و بیه نگیرد حیذفی     ،های مخرب زیادی شد سبب آسیب ،ها تفو  داشته بینی جهان ۀمعرک

امیا   ،آرا امیر مهمیی اسیت    ۀها بیه معرکی  بینیجهان ۀانتقا  از معرک ،تردید  استف بدون افزود 
هیایی درقبیا  موضیوعات کیلان     شرط مهم تحقیق آن ایی  اسیت کیه حیداقل اجمیاع       پیش

چیون ریچیارد رورتیی اتخیاذ چنیی        هیایی هیم  موردمنازعه حاصل شد  باشدف پراگماتیست
ای اجماعیات کیلان در   ها تحقیق پیار    دهند و البته مفروض آنای را موردتأکید قرار می شیو 

که مشکل در جوامعی مثل ایران آن است کیه هنیوز    درصورتی ،ف اجتماع استسطوح مختل
و بسییاری از   انید  ای مناسب نرسید منازعات فکری درقبا  بسیاری از مقولات کلان به نتیجه

هیا نیاگزیر    و طرح آن اند اختلا محل چنان  بینی یا اصو  کلی هممباحث مهم ناشی از جهان
 شودف   ر را موجب میهای دیگبینیتعارض با جهان
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سیقف مطالبیات    ،که تعبیری برای دیدگا  سنتی و کلاسیک است ،ایبینی خیمهدر جهان
رود و آدمی ذیل فرمیان خداونید ییا    ارچوب مشخصی فراتر نمیهآدمی از چ ۀو حتی اندیش

 امیا در تمیدن معاصیر    ،شید  اسیت   تعییی    بان نظمیی ازپییش   سنتی خاب عمل کرد  و نگه
عنیوان   حضیوری حیاکم اسیت کیه رجیایی آن را بیه       ، انسانمؤلفتعبیر  به ،یامرکزیت انسان 

بردف چنیی   کار می به ،البته از حیث محتوایی و نه زبانی ،(secular) معادلی برای انسان سکولار
« الزمیان  شهروند صیاحب »گیرد و رجایی از وی با عنوان دست می امور را به ۀانسانی زمام هم

اگیر  »(ف در دوران جدیید،  70، 71: 7030تیلور و رجایی  ؛770، 73 :7031رجایی ) کند یاد می
ی را تحقق و تجسم بخشد، بایید خیودد   دار جهانقرار است خود شهروند بنیاد قانون عقل 

ی کند و ای  برآمد  از حکمیت وجیودی خیود اوسیت و نیه عیاملی       دار جهانشهروندی و 
 (ف  711: 7031رجایی ) «خارج از وی

 ،از بیاب نمونیه   فاسیت  شید  های مختلف میبهم و مخیدود   ز بی  دیدگا در مواقعی مر
اییزد تعیالی انیدر هیر     »گوید:  که می نامه سیاستالملک در  عبارت خواجه نظام ۀرجایی دربار

عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزینید و او را بیه هنرهیای پادشیاهانه سیتود  و      
زییرا مقیدر شید  اسیت و      ،گوید باید شهروند بودمی الملکنظام»نویسد:  می ،«آراسته گرداند

(ف در 770همیان:  ) «ای  کار برآید باید هنرهای شاهانه را بیاموزد ۀکه شخص از عهد برای ای 
رجیایی آن را   ،گرایانه از هنرهای شیاهی دارد رسد خواجه تعبیری ذات نظر می شرایطی که به

وی  ۀارچوب اندیشی هی فتیار خواجیه و چ  دهد که با سییا  گ به آموخت  و اکتساب نسبت می
شان، در مسییرهای متفیاوتی   لحاظ دلالت معنایی به ،هاییانگاریناسازگار استف چنی  دوگانه

کیه بیه مصیدا      مگیر آن  ،رسید نظیر میی   ها بسیار دشوار بیه  قرار دارند و امکان آشتی بی  آن
قیرار گیرنید تیا معلیوم     شیکنی  کند موردشالود ای که رجایی در موارد مختلف بیان می علاقه
کیه براثیر آن   د کیر گرایانیه طیرح   توان موضوع را فراتر از نگرد قطبی و ذاتکه آیا می شود

اقتضائات دنیای ناشی از حضور انسان منافاتی با حضور خداونید نداشیته باشید؟ در شیرایط     
در جیایی  دارنیدف ر  (incommensurability) ناپیذیری ای  دو نوع الگو ویژگیی قییاس   ،معمو 

خیواهی نیازمنید   جایی بر آن است که جوامع خاورمیانه در جریان ورود مدرنیته و مشیروطه 
و فرایند انتخاباتی بودند و قبو  مجلید   ،گذاری، حقو  فردی چون مجلد قانون اموری هم

توانستند در قالیب  چراکه ایشان ای  نهادها را می ،گذاری برای ایشان چندان دشوار نبود قانون
ایی  درحیالی    (فRajaee 2000: 97) نید کنموجیود در خودشیان سیازگار     ورتی ازقبلارکان مش

 تأسید چنی  نهادهیایی چنیدان هیم آسیان نبیود       که دهداست که سوابق تاریخی نشان می
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چون پارلمان فقط در تداوم نهادهای مشورتی گذشته، بر فرض کیه   و ماهیت نهادی هم است
نقیش مهیم    ، زییرا شیود  ، منحصیر نمیی  انید  قوام داشته همند در خاورمیان شکلی قدرت ها به آن

بر کارکرد مشیورتی آن، معطیو  بیه وضیع قیانون اسیت کیه همیی  سیبب           افزون ،پارلمان
   شد  بودف ،نوری للها  کسانی مثل شیخ فضل توسطدر ایران  ، مثلاًهای متعدد   چالش

شیکنی   شیالود   ( از011، 130، 107، 730، 10: 7031رجیایی  ) رجایی در موارد متعددی
تمامی در مت  محقق نشد  و کاربرد آن بیا قیدری    ولی راهراً الزامات آن به ،است سخ  گفته
اطیلا  اسیتف ژاک    ها بیر آن قابیل   صورتی کلی انجام شد  که حداکثر نقد اندیشه تسامح و به

( critique) ییا نقید  ( analysis) توان و نباید تحلییل  شکنی را نمی دریدا تصریح دارد که شالود 
 ،هاسیت  چیزی فراتر از آنحا   درعی ها و  ای  ۀشکنی هم شالود  (؛Derrida 1988: 3) برشمرد
انجامد و حتی گا  جای امیور خیوب و بید را عیوض      که به بروز تغییراتی بنیادی  می تاجایی

بیدون   کیه  ازجملیه آن  ؛ای نیدارد  رسد رجایی به ای  اقتضائات توجه بایستهنظر می کندف بهمی
توضیح کامل و بیان تمایز نگرد شایگان و منتقیدانش دییدگا  شیایگان را سیتود  و ضیم       

 نویسد:ترجیح آن می

که منتقدینش بیا   درحالی ،نگرد شایگان برخوردار از قوت و اصالت منطق درونی است
بیننیدف منطیق درونیی موجیب     بیان مولانا از ر  خود قضایا را میی  منطق برساخته و یا به

رو عوامیل   مطالعه و کلاً تحولات جهانی درست فهم شیود و ازآن  قابل  شود که پدید می
 (ف010همان: ) ثر در روند تحو  اجتماعی نیز درست شناسایی شودؤو عناصر م

اگر قرار باشد یک نگرد صیرفاً درونیی میلاک قضیاوت      که شودمعلوم نمی ،جا در ای 
چیرا در میواردی بیر آن اصیرار      مؤلیف شکنی چه ضرورتی دارد و خیود  باشد، پد شالود 

کیار   شکنی را بیه  توان شالود  طرح است که مگر می که ای  پرسش هم قابل ضم  آن فورزد می
 ولی متعرض نقد منطق درونی یک اندیشه با استفاد  از منطق بازسازی نشد؟   ،گرفت

ضیم  اذعیان بیه     ،کنید و  هی اسیتفاد  میی  ایران از مفهوم شاۀ رجایی برای بیان تداوم اید
تیاریخ   درطیو  عنوان یک آرمیان رفتیاری و فرهنگیی     شاهی به ۀاندیش هرچیزکه بیش از  ای 

نمیایش بگذارنید کیه مقبولییت      ای را به غلبه داشته و شاهان نیز مورف بودند الگوی رفتاری
دسیت بیه نیوعی    (، اما با تفسیری موسع از مفهیوم شیا    10-11: 7013 )رجایی داشته است

نیوری   للهاکه معتقد است دلیل اتخاذ مواضیع شییخ فضیل    ایگونه به ،زند مطلوب می به مصادر 
(ف ایی   11-17: )همیان  راهی دو نهاد رسالت و شاهی بود  اسیت  در مشروطه باور وی به هم
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 درطیو  شد  برای شیا  و تحقیق واقعیی آن     بودن آرمان بیان درحالی است که ازسویی بالفعل
 هرچییز بییش از   للهامواضع امثیا  شییخ فضیل    ،دیگر تاریخ موردتردید جدی است و ازسوی

 مشروعه بودف   ۀباب طرح مشروط

 ،وزیییر انگلسییتاننخسییت ،«لییرد هنییری جییان تمپییل پالمرسییتون»رجییایی از  ،در جییایی
ما متحدی  همیشگی نداریم و ما دشیمنان دائمیی نیداریمف مصیالح ماسیت کیه       » کند:   می نقل

 «کنید میا را تعرییف میی    ۀکیردن ایی  مصیالح اسیت کیه وریفی       دائمی و ابدی است و دنبا 
 (ف160 ،67 :7031 رجایی)

 مؤلیف از سیوی  « منیافع »دانست  آن بیا   و متراد « مصالح» ۀرسد استفاد  از واژنظر می به
ای گرایانیه شدن تفاوت معنایی بی  ای  دو مفهوم شد  باشدف اگر تلقی عمیل  موجب مخدود

مانید ییا   آن باقی میی  ۀورزی درباراز مفهوم مصالح داشته باشیم، آیا اصلاً وجهی برای اندیشه
اگر مصالح عی  منافع باشید،   ،واقع معطو  به منافع را مدنظر داشت؟ به ۀکه فقط باید نتیج آن

دسیتاوردهای منیتج    زیرا ،ها باقی نخواهد ماند صورت دیگر دلیلی برای تأمل درباب آن درآن
 ،استفاد  خواهد بیود  تغییر و تصر  برای ما و بلکه همگان قابل  فوائد عملی دیگران بدون به

 ،صورتی غریزی در دستورکار هر انسیان و گروهیی قیرار دارد    گیری منافع به که پی ضم  آن
امیروزی بیا    زبانِ فارسی ۀخوانند» ،نظر رجایی باشدف به نیاز ها به تفکر که لزوماً درباب آن آن  یب
اندیشیی بیا    غلط مصلحت اولاً در اصطلاح رایج به :عمد  در ای  مورد مواجه است ۀو خرافد

شود و ثانیاً در آثار مربوط به سیاست امیر سیاسیی و روابیط    هویت تلقی میطلبی هم فرصت
چیه را در   جای مصیلحت را گرفتیه و معنیای آن    ،ویژ  با ترکیب منافع ملی به ،الملل منافع بی 

ملیت  ی   ویژ  که اصطلاح منافع ملی برآمد  از دولت به ؛کندمنتقل شد  محدود میسخنان بالا 
عقیل   ۀگراییی و جهیان را بیا عدسیی محیدود و محدودکننید       جدید و حتی با نگرد مادی

 (ف67همان: ) «شودرا  می گر دیدن هم استدلالی و حساب
فراتیر از منیافع    ورزی معمیولاً افقیی   چراکیه اندیشیه   ،ای  توضیحات نیازمند تأمل اسیت 

دهید کیه    بسا غیرمادی را موردتوجه قیرار میی   درمقابل نفع بلندمدت و چه مدت و آنی  کوتا 
لزوم تفکیک بیی  منیافع و مصیالح ضیروری      ،رو توان از آن با عنوان مصالح نام بردف ازای  می
کیه    انچنی ،که گا  بی  مصالح دولت و ملت نیز تمایزهایی وجود دارد ضم  آن ،رسد نظر می به

، برخیی اوقیات از توجیه بیه     د کرکه رجایی در اثر خود طرح  گونه آن ،تأکید بر واحد تمدنی
فیرض را بیر سیازگاری کلیی واحیدهای       ، زیراشودامکان ناسازگاری درونی تمدنی مانع می

   گذاردفبخش درون تمدن می تکوی 
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اصطلاح اشیتراک لفظیی در برخیی آثیار دیگیر       خلط مفاهیم مختلف براساس تشابه و به
 که رجایی از بیت   مشاهد  استف از آن جمله ای  نیز قابل مؤلف

 غلام همت آنم کیه زییر چیرب کبیود    

 

 ق پذیرد آزاد اسیت لز هر چه رن  تع 

بیودن و   تیری  شیرط متمیدن    حاف  تنها در همی  یک بییت مهیم  »که  است نتیجه گرفته 
آفیری  آزادی و   جوامیع بیازیگر و نقیش    ۀزیرا در قلب هم ،استسازی را معرفی کرد    تمدن

بیی  آزادگیی درونیی و آزادی     ،جیا  (ف در ایی  17: 7036 )رجیایی  «آزادگی حضور فعا  دارد
هیای ایی     تشابه معنایی دلالتباوجود که  درصورتی ،است شد برقرار  سانی  بیرونی نوعی هم

قبییل   هیایی از همؤلفی  ،در جیایی دیگیر   ،نویسیند  دف ندیگر تفاوت بارز دار دو مضمون با یک
و  ،از ایرانیت، وحدانیت و برابری درقبیا  قیانون را از اسیلامیت    را فردیت عارفانه و تساهل

هوییت ایرانیی طیرح     ۀدهند عنوان عناصر شکل فردیت مسئو  و آزادی معقو  از تجدد را به
سیادگی   بلکه با نگرشی ترکیبی به ،تندتنها متضاد و متناقب نیس ها نه و بر آن است که آنکرد  

که برابری  (ف باوجودای 0: 7013 )رجایی توان فردیت عارفانه را با فردیت مسئو  پیوند زد می
 اسیت،  آن جایگا  مهمیی داشیته   ۀطلبان های اسلامی و گرایش ایرانیان به پیام عدالت در آموز 

  نابرابری عامل مسلطی بود  استفتوان منکر شد که در همی  سنت ایرانی و اسلامی  نمی

اعیم از آزادسیازی    ،شیدن  به وجو  متفاوت جهانی ورزی اندیشه و اندیشهکه رجایی در  باآن
پید   ۀخودد در دور تصریحِ زمان و توأمان التفات دارد، به شکلی هم به ،گری آن و نیز سرکوب

 visa and) وییزا و مسیتر  هیای اعتبیاری    قبیل کارت از رحلت امام خمینی و رهور نمادهایی از

master card) عنیوان شییطان بیزرگ اقتصیادی     ها با کنایه به از آن (the great economic satan) 
رادیکیا  وی بیا تمرکیز بیر      ۀراهراً وجه نقادانی  ،که براساس آن (Rajaee 2000: 96) د کریاد 

 ابعاد منفی آن بر مزایای ای  فرایند تفو  و برتری داردف  

منطیق درونیی تحقییق ایجیاب     »بر آن است که  ،درباب داریود شایگان ،رجاییفرهن  
« های دوم و سوم را کنیار بگیذاریم  ناکی وی در دور  بودن شایگان و دریغ کند که واکنشی می
نخست بایسیته اسیت کیه منطیق درونیی       ۀهرچند در وهل ،(ف باید گفت016: 7031رجایی )

واقع کدام منطق درونیی در ییک اندیشیه را     دریابیم، به کند چه را که یک اندیشمند بیان می آن
هر انیداز  هیم کیه     ،کلی فار  از وضعیت واکنشی و سلبی باشد؟ اندیشه توان یافت که به می

دیگیران باشیدف مقیاطع     شرایط موجود خود با موقعیت ۀتواند فار  از مقایساصیل باشد، نمی
هیای متفیاوت تأمیل     فکری وی و نحو  مختلف حیات فکری شایگان نیز ناشی از سیر تطور
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چنیی  نسیبتی    ف(011-016همیان:  ) ها با خویش بیود  اسیت   وی درخصوب نسبت شرقی
هیا از غیرب موردارزییابی قیرار گییردف درمیورد        تواند بدون درنظرگرفت  تصویر شیرقی  نمی

وی، رجیایی بیر آن اسیت کیه هرچنید معمیولاً       نوشیتۀ   ،غرب دربرابر آسیاشایگان و کتاب 
 :، امااست تقابل دریافته شد  ۀمثاب ن کتاب طبق عنوان آن بهمضمو

گوید در مقابله با و یا در برخیورد بیا    عبارت دربرابر تعمدی و جالب استف شایگان نمی
خواهد شر  از طریق غرب به خیود   بلکه مانند شخصی که دربرابر آینه ایستاد  است می

 (ف030همان: ) تمامی دادن است به نگاهی بکندف کار آینه بهتر نشان

 ۀهوسر  در بیان رابطی  (gegenständlichkeit) «برابرایستادگی»چنی  تعبیری یادآور مفهوم 
یافت پدیدارشناسی، از منطیق   براساس ر  ،تبع هب( که 33: 7033 )جمادی بی  ذه  و اشیاست

  خیود خواهیان گسسیت  از قیدوبنیدهای     ئاگییرد و در حالیت ایید    سوژ  و ابژ  فاصله میی 
هرچند تحقق چنیی    ،رجایی هم بر چنی  امری تأکید دارد ،ایدئولوژیک و سیاسی استف البته

سیاحت سیاسیت و قیدرت در     زییرا  اسیت، بودنش، اولاً بسی دشیوار   درعی  مطلوب ،امری
جا گسترد  است و ثانیاً تطورات فکیری نظیام اندیشیگی در دوران معاصیر و الگوهیای       همه

گیرد و نگیاهی   را نادید  می ،چون شایگان ی فکری افرادی همهاازجمله دگرگونی ،غالب آن
آینیه بیرای توضییح فهیم      ۀبر شایگان متأخر بر آن حاکم استف در گفتار مذکور، استعار مبتنی

 کار گرفته شد  که شامل تفسییری از دریافیت آدمیی در    به ،به دیگری باتوجه ،شرایط خویش
خویشت  اسیتف درسیت اسیت کیه فیرد در      پرتو دیگری و درنتیجه حصو  فهم از موقعیت 

  آینیه »نظیامی گنجیوی،    قیو   بیه  ،چراکیه  ،نقد بکشد و خود را بشیکند  باید خود را به مقایسه
 مؤلیف چه بنابه اشارات خیود   اما اگر به مصدا  آن ،(031 :7031رجایی ) «شکست  خطاست

 ۀشناسی بیه ارائی   اثر دانش شربرای از جانب غرب حمید عنایت و ادوارد سعید آینه یبه آرا
دانش اقدام کرد  باشد چه بایید کیرد؟   ی   ها برمبنای منطق قدرتتصویری از خویشت ِ شرقی

اعتماد به تصویر بازتیابی آن نییز بایید     ،ازسوی دیگر ، اماکردتوان تجویز شکست  آینه را نمی
فرییدون   یرابااحتیاط باشدف خود رجایی هم بدی  مسئله التفات دارد و برای مثا  وقتی بیه آ 

نگیاری وی، اعتمیاد او بیه رواییت غالیب       ، ضیم  تمجیید از تیاریخ   اسیت  آدمیت پرداختیه 
 (ف  001همان: ) دهد محور را موردنقد قرار می غرب

 ۀمثابی  ای که مدعی دارابیودن انحصیاری حقیقیت باشید بیه     درستی از هر اندیشه به مؤلف
ناک نیازی بیارزتری  مثیا      نظام وحشت»نویسد: کند و میشدن دنیا یاد می عاملی برای جهنم

 ۀدر تاریخ معاصر است که مدعی بود علم اثباتی آن انسان برتر را شناسایی کرد  و تنها وریفی 
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« سیوزی بفرسیتند  هیای آدم های فروتر را به کیور  ها ای  است که انسانماند  برای انسانباقی
هیا   انید، امیا آن  ز علم جدید دانسته شد های توتالیتر متأثر و برآمد  ا(ف هرچند نظام17همان: )

 (reason) و عقیل  (objective science) ای گزینشی در مواردی عملاً علم عینیی ضم  استفاد 
 ،وییژ  بیرای عمیوم میردم     به ،کردند و حقایق زندگی را براساس استفاد  از علمرا تخطئه می

نمیودن   هرچنید مطلیق   ،بنیابرای   (فBaradat and Phillips 2017: 244) دانستندحصو  نمی قابل
علمیی نییازمود  ییا    فلسیفی و شیبه  توانید خطرنیاک باشید، تکییه بیر دعیاوی شیبه       علم میی 

 اسیت  چون نازیسم تبلور یافته هایی همکه در ایدئولوژی داردنیز خطر بزرگی  ناپذیر استدلا  
 سنجش نباشدف ها قابل برخلا  علوم، ارزیابی دعاوی آن ،شودو سبب می
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بلکه سرنوشیت و   ،فقط تولد کند که نهدرستی بیان می به ،در سرآغاز اثر خود ،فرهن  رجایی
کیه درمیورد هیر     باآن ،باشدف ای  مطلب مؤلفکتاب وی موضوعی نیست که در اختیار  ۀآیند

وقتیی   خصیوب  بیه  ،ورزی سیاسیی موضوع انسانی صاد  است، در بحثیی هماننید اندیشیه   
تیر برخیوردار اسیت و    ی باشید، از ررافتیی افیزون   دار جهانسیاسی و نیز معطو  به هویت 

حیائز اهمییت در    ۀچنان محیل تأمیل اسیتف نکتی     راهی گشود  و هم مؤلف ۀرو دغدغ ازای 
نوشتار رجایی نگا  تطبیقی وی به اصو  سیاست در جهان معاصیر بیا تمرکیز بیر پیشیینه و      

مهیم وی تعییی     ۀتاریخ اندیشه و سیر تطورات هویتی در ایران و دنیای معاصر استف دغدغ
ورزی استف انسان ایرانیی بیا آبشیخورهای مختلیف     نسبتی میان وجو  عام و خاب سیاست

کیه   اسیت  رو مواجیه بیود    حیات گذشته و حا  خیود و احتمیالاً در افیق پییش    اثرگذار در 
تواند قیدرت بیازیگری وی را در مناسیبات جهیانی افیزایش دهیدف اثیر        ها می وفصل آن حل

رجایی تلاشی ستودنی و وافر وی برای بازخوانی وضعیت گذشته و حا  با دیدگاهی کلان، 
تأمل بیرای آینید     شد  در آثار وی مسیری قابل وعتطبیقی استف را  شرحا   درعی و  ،انتقادی

ورزی وی وجیود دارد کیه بنابیه اقتضیائات      هرچند عناصری در تأملات و اندیشه ؛گشاید می
نگیرد ترکیبیی و تلفییق     ،آیدف البته ذیل نگرشی تلفیقی درنمی ،که باید و شاید گونه آن ،متعدد

ف نیسیت و تیلاد وی معطیو  بیه     هیای مختلی   اندیشه ۀگرایان رجایی از نوع انباشت کمی
 فای معنادار و هماهنی  باشید   گنجاندن در منظومه ی از تفکر است که قابلئآوردن اجزا گردهم
قبییل   روی مطالعیاتی از  رسد چالش ناگزیری که حیداقل اکنیون پییش    نظر می به ای ،باوجود

مختلیف  قرار دارد، مفروضات و عناصیر متفیاوت در تفکیرات     است د کرچه وی شروع  آن
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هیای   منطیق متفیاوت گفتمیان    ،واقیع  دیگیر نیسیتندف بیه    تجمیع با ییک  راحتی قابل است که به
ای  خیمیه  بینی یا جهان« خداحضوری»درمقابل « حضوری انسان»چه وی  قبیل آن گوناگونی از

میانع از اتخیاذ رویکیردی ترکیبیی      ،بینی سکولار مدرن یا معاصر خواند  است درمقابل جهان
مجالی که رجایی به تکثر و نیز تیوجهی کیه وی بیه ضیرورت نگیاهی از       فشود یها م بی  آن

کیه بتیوان    کند های امیدواری زیادی را فراهم می مایه ،شود درون برای تأملات نقادانه قائل می
بشیری بیا تأکیید بیر اییران فیراهم آوردف چنیی  وضیعیتی          ۀدلانه به میراث اندیش  نگاهی هم

هیای مختلیف سیاسیی و     گراییی  دور از تقلییل  ور دییدگاهی بیه  تقریب و رهی  ۀتواند زمین می
آسیب ناگزیر ای  روند آن است که بیا تمرکیز زییاد     ،حا  درعی  فایدئولوژیک را فراهم آورد

 ،کیه منطقیی خیاب و مسیتقل دارنید      ،بر نگاهی از درون و تفهمی ناخواسته امور میدرن را 
جیا   گذشیته از نقیادی لازم و بیه    مضیامی   ۀو بیا مصیادر   کنید براساس قضایای سنتی تفسیر 
راهی که ایی  اثیر بیا بیازخوانی بخشیی از       ،بماندف از ای  نظر درخصوب گذشته و حا  باز

 ،چنان در ابتدای کار کیه  سیاسی و فلسفی دوران دور و نزدیک گشود  راهی است هم ۀاندیش
کیه صییرورت انسیان     مادامیمنزلگا  نهایی و واپسینی برای آن نباید قائل شدف  ،مؤلفتعبیر  به

 ،فرایند اندیشیدن به ابعاد مختلف آدمیی نییز نیاگزیر گشیود  خواهید بیود       ،ادامه داشته باشد
چه توسعه نامیید    وکارهای اندیشمندانه با نیل به درجاتی از آن ساز ۀکه غایت هم خصوب به

یر جوامیع  های انسانی را در ارزیابی سباید شاخصه هرچیزپذیرد و بیش از شود پایان نمی می
 براساس مقتضیات بومی مدنظر قرار دادف
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